


آه... 

ناه... 

آهه... 

هووف... 



ممپف... 

به ھوش اومدم... 
 ولی اصلا نمی تونم پلکای 
سنگینمو باز کنم. 

کمرم انقدر گرفته که 
 جرات ندارم تکون بخورم... 

...باز  
چه غلطی داري  
می کنی. 



در صورتی  
که فقط یه قرارداد برای 
 وصل کردن ارباب  
و برده ست. 

یه عده اینو نماد  
ھوس می دونن. 

ناه... 

هیق... 



داري چه  
غلطی می کنی...؟ 

اي سگ پدر!  
آخ! 

تمومش کن،  
عوضی!! 

بسه،  
بسه! 

آه... 



خواھش 
 می کنم... 

بدنت قراره 
 جایگزین طرح ھای 
 اولیه ای بشه که ناپدید 

 شدن، 

پس 
 باید مشخص کنیم که  
صاحبش کیه. 

هیق... 









پس ژنیا  
کجاست...؟ 

دیوونه شدم... 

چطوري 
 یه پسر این کار رو  
باهام کرد... 

اونم...!! 

دهنم  
باز مونده. 

همین الان هم 
 بکشمش دلم خنک نمی شه، 
چطوري زیردست یه همچین 
حرومزاده اي التماس  
می کردم...! 



به این  
میگن تجاوز؟ 

تو ھم 
 خوشت اومد دیگه؟ چند  
بار ارضا شدی. 

لعنتی!! 

..کیرم تو 
 این زندگی. 







می خوام همین 
 الان اثر و نشونه هات رو 

 از روي بدنم جوري بسابم که 
انگار نه انگار اصلا وجود 

داشتن! 



مزاحم نشو، 





برای این کار باید ھر  
جور شده زنده بمونم، 

باید از چنگال ژنیا 
 فرار کنم. 

باید برگردم. 
 به کره. 

آه... 

تموم این اوضاعی که 
 این یارو به گند کشیده، 
 دوباره درست می شه. 

یه جایی برای 
 فرار پیدا میشه. باید یه  
چیزی پیدا کنم... 



 ...چی؟ 

اینجا دیگه 
 کجاست؟ 

ادامه دارد ... 




